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اياک  نعبد است زمستان دعای باغ 
در نوبهار گويد اياک  نستعين 

ادراک روشــنی در پس اين بيــت از فضا و حال و 
هوای زمســتانی می توان يافت. وقتی رشــيد الدين 

وطواط می گويد: 
حيات از قالب گيتی زمستان بستده ست آری 

چنين پوشند اندر قالب اموات پيراهن 
تصوير برســاختة او کشف شباهت زمستان و مرگ 
و برف پوشانی زمستانی و کفن پوشانی پايانی زندگی 
اســت و اين حاصل «درنگِ درهنگام» شاعر به زمان 

و موقعيت است.
اما بشــکوه تر و فرازمندتر و بايســته تر آن است که 
شــاعر در نگاه به پديده ها پلی ميان پديده و درون 
خود بزند و از آفاق به انفس سير کند و در پی تکانه ای 

در روح و جان مخاطب باشد. 
نمونه ای از اين دســت را به تناســب زمستانی که 
جاری اســت مرور می کنيم. مجتبی حيدری- شاعر 

معاصر- می گويد: 
ديدی که چه بی رنگ و ريا بود زمستان؟ 

مظلوم ترين فصل خدا بود زمستان 
ديديم فقط سردی او را و نديديم 

از هرچه دو رنگی است رها بود زمستان 
بود آنچه، فقط بود سپيدی و سپيدی 
اسمی که به او بود سزا بود زمستان 

گرمای هر آغوش، تب عشق، دم گرم 

   قدرت شگفت  تشبيه  آفرينی شاعران را از توصيف 
آن ها از فصل ها می توان دريافت. صحنه های متنوع، 
رنگ های متکثر، صداهای بديــع و غريب، تحولات 
شــگرف، پديده های عبرت آميز و وقايع عبرت آموز، 
همه و همه، شــاعران را به خلق مضامين شيرين و 
شورانگيز رسانده است. آن ها با الهام از طبيعت، گاه 
ستوده و گاه نکوهيده، گاه تلخ و گاه شيرين، گاه زيبا 
و گاه نازيبا، گاه دوســتانه و گاه دشمنانه و همه گاه 
متناسب با احساس، و هر يک به طريقی، خيال تراوا 

و پويای خويش را به عرصة ظهور رسانده اند. 
اين گونه گونــی رنگ رنگ گواه آن اســت که نه تنها 
حالات، بلکه زمان و مکان، گوشــه چشم به مخاطب 
و بسيار سازه های پيدا و پنهان در آفرينش مضامين 
مؤثرند. شاعرانی هستند که احياناً «زمستان  سرودة» 
خود را در تابســتان و «بهار سرودة» خود را در پاييز 
آفريده اند! و معلوم اســت که وقتــی «فضای ويژه» 
موجود نباشد چه تأثيری در بافتار و ساختار سروده 
خواهد گذاشت. در تذکره ها گاه اشاره شده است که 
فلان شاعر شــعر بهارية خويش را در فصل ديگری 
غير از بهار ســروده و به محفل سلطان عرضه کرده 

است. 
آری هر چند قدرت تخيل انسان می تواند با تصور و 
تجسم، در بهار زمستان، و در پاييز تابستان بيافريند، 
امــا «بودن در صحنه»  و «حضــور در لحظه» چيز 

ديگری است. وقتی مولانا می گويد: 

 محمد رضا سنگری 

ما در اين فصل 
«مسلمانی 
و سليمانیِ» 
عاشقانه و 
عارفانه و 
مجاهدانه 
يافتيم. ما در 
اين فصل ارج 
و اوج گرفتيم. 
ما ممنون 
زمستانيم؛ 
زمستانی 
که به شيوة 
«سليمانی» 
پروازمان 
بخشيد و مُلک 
سليمانی مان 
داد تا انگشتر 
خويش را در 
انگشت ديوان و 
شياطين نبينيم
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يک بار نگفتند چرا بود زمستان 
بی معرفتی بود که هر بار ز ما ديد، 

با اين همه، باز اهل وفا بود زمستان 
غرق گل و بلبل شد اگر فصل بهاران 

بوی گل يخ هم به هوا بود زمستان 
با برف بپوشاند تن لخت درختان 

لبريز و پر از شرم و حيا بود زمستان 
در فصل خودش، شهر خودش، بود غريبه 

مظلوم ترين فصل خدا بود زمستان 
شاعر در اين سروده برخلاف اغلب سروده ها که نوعی 
دشنام گويی به زمستان است، فصل زمستان را فصل 
سپيدی و يک رنگی و حيامندی می خواند. می گويد 
زمســتان، هنرِ پوشــاندنِ تن لخت درختان را دارد؛ 
زمستان بهار می آورد و اگر گل و بلبل بهار را می آرايند 

اين ره آورد زمستان است. 
بايد دانســت که اين گونه  نگاه به پديده ها تنها هنر 
چشم های «زيبانگر»  اســت؛ چشم هايی که به جای 
سياه بينی و تاريک نگری، در دل هر پديده ای، لطافت 

و زيبايی پنهان را می بينند. 
هيــچ چيز در جهان نازيبا نيســت، همه چيز و هر 
چيز در جای خود و در هندسة عالم، مسئوليت خلق 
زيبايی دارد. اين ماييم که بايد چشــم ها را بشوييم 
و ديگرگونــه نگاه کنيم. اين ماييم که وقتی پنجره و 
زاوية تماشا را عوض می کنيم تصويری ديگر فرارويمان 

چهره می نمايد. 

راستی زمســتان، چقدر بهار و طراوت و زيبايی در 
خويش دارد؟ 

يک بار ديگر زمســتان- زمســتان شکوهمند ايران 
خودمــان- را مرور کنيــم. عزت، رهايــی، آزادی، 
خودباوری، خودياوری ها و خوديابی های ما در همين 
فصل رقم خورده است. ما در اين فصل «مسلمانی و 
سليمانیِ» عاشــقانه و عارفانه و مجاهدانه يافتيم. ما 
در اين فصل ارج و اوج گرفتيم. ما ممنون زمستانيم؛ 
زمستانی که به شيوه سردار دل ها «شهيد سليمانی» 
پروازمان بخشــيد و مُلک سليمانی مان داد تا انگشتر 

خويش را در انگشت شياطين نبينيم!
زمستان در سرزمين ما و روزگار ما معنای ديگر يافت. 
يافتيم که اگر دل ها گرم، دســت ها گرم، گام ها گرم 
و انديشــه ها و آرمان ها گرم باشند زمستان زيباترين 
فصل خواهد شــد. زمستان را قدر بشناسيم، که بهار 
فرزندِ زمستان است و هرچه فردای زيبا و شکوفاست، 

نشسته بر سفرة برف و باران زمستانی است. 
ياد باد آن که زمستانِ مرا کرد بهار 

ياد باد آن که بهاران به زمستانم داد.  


